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 درباره علم صرف و نحو یک نکته

ادبیات عرب بخصوص صرف و نحو در ظاهر خشک هستند زیرا یک سری قواعدو قوانین است که بایدد  

استفاده شود تا درست تلفظ گرددو حفظ شود و در عمل درهنگام بکارگیری لغات و جملات عربی از آن قواعد 

معنای ان درست فهمیده شود واین برای متعلمین خوشایند نیست ولی اگر بدانند که اهل بیت ع به ادبیات عدرب  

توجه داشته اند و خود امیرالمومنین ع موسس این علوم بوده است انوقت نوع نگاه متعلم فرق می کند مخصوصا 

زی که اهل بیت ع به ان سفارش کرده اند عمل کنند بدرای اندان ادبیدات عدرب     انهایی که دوست دارند به هر چی

دیگر خشک و بدون محبوبیت نیست و نزد انان محبوبیت پیدا می کند چون می داند بنای اصلی ایدن قواعدد در   

 .لسان اهل بیت ع بوده است

ع ابوالاسدود را مدامور    مخصوصا علم نحو که در بحث تعریف علم نحو اشاره شد که چگونه امیرالمومنین

همچنین علم بلاغدت کده   .تدوین علم نحو می نماید وخود حضرت هم قواعد اولیه علم نحو را تبیین می فرمایند

 .در راس همه فصحا و بلغا،امیرالمومنین علی ع و امامان بعد از ایشان هستند

از مباحثشدان در مدورد   حضرت امام در کتبی که تالیف کردند و در درسهای فقه واصدو  تفسیر،قسدمتی   

 .ادبیات عرب بخصوص صرف و نحو بود

  



 (رض)ثار حضرت امامآدر مباحث صرفی 

مباحث صرفی در اثار امام خیلی کمتر از مباحث لغوی و نحوی وبلاغی است لذا ما فقط بده دو نمونده از   

 :یممباحث صرفی که در تفسیر سوره حمد و در بحث مکاسب محرمه فرموده اند اشاره می نمائ

 

 ندفرموده ا "مینعالَ"ـ حضرت امام درباره اشتقاق کلمه 1

جمع است و مشـتم   « عالمین»اند  چنانچه بعضى گفته. اختلاف عظیم واقع است« عالَمین»در لفظ و اشتقاق و معنى 

و این بر جمیع اصناف خلق است از مادّى و مجردّ؛ و هر صنفى خود عالمى است؛ و این جمع از جنس خود مفرد ندارد 

 .قول مشهور است

بـه معنـاى   « عـالَمین »، به کسر، اسم فاعـ  اسـت؛ و   «عالمِ»، به فتح لام، اسم مفعول و «عالمَ»اند که  و بعضى گفته

بسـیار   «ربّ المعلومین»شاهد و بعید است، اطلاق  است؛ و این قول علاوه بر آنکه خود فى حدّ نفسه بى« معلومین»

 .بارد و بیمورد است

اند و در این صورت بر تمام موجودات اطلاق شود؛ زیرا که همه، علامت  دانسته« علامت»آن را بعضى از و اشتقاق 

 .و نشانه و آیه ذات مقدّسند

 .به اعتبار اشتمال بر ذوى العقول و تغلیب آن است بر دیگر موجودات« نون»و « واو»و 

 (1)اند دانسته« علم»و بعضى او را مشتق از 

 

 اند فرموده "لاتعاونوا علی الاثم"ایه شریفه و وضعیت صرفی آن در"اثم"درباره کلمه  ـ2

 [تفاوت میان معنای اثم مصدری و اسم مصدر] 

را به معنـای اسـم مرـدر    ( اثم)در صدق اعانت و کمک و همکاری فرق می کند که کلمهء : و می توان چنین گفت

معنای اسم مردر فرض کنیم، برای صدق همکاری، وجود گناه و محقق شدن اگر به . بگیریم، یا معنای مردر بگیریم

معتبر است، اما اگر به معنای مردر فرض کنیم وجود گناه شرط نیست، در حالی که بحث ما در اثم به معنای مردر 

 .است
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 ـ ین مـواردی صـدق   و اما جائی که صدق اعانت نمیکند و علم داریم به این که این کار از او انجام نمی شود، در چن

 .همکاری و کمک نکردن به خاطر نبودن قید دیگری است که معتبر است و دربارهء آن بحث خواهیم کرد

لیکن با همه این احوال و بحث ها، بحث صدق همکارو بحثی روشن و آسان نیست و و اگرچه عرفأ صدق همکـاری  

 3(2).ظاهرتر است
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 (رض)مباحث نحوی در آثار حضرت امام

 .دربسم الله ءحضرت امام در مورد حرف بانظر  -1

 :ابتدا نظر ابن هشام و بعضی از مفسرین را درباره جایگاه باء بسمله می آوریم

کـه  استعانت است، بـدلی  ایـن  ( 1:حمد) بِسمِْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحیِم :گوید بای بسمله ابن هشام از قول برخی می

 (4).مگر به استعانت خدواند متعالشود، کاری به نحو کام  انجام نمی

کـه  انـد، بـدلی  ایـن   اند و این وجه را ترجیح دادهاما برخی از مفسران حرف باء در این آیه شریفه را ابتدائیت دانسته

آغاز هر کار و هر شأن است، اگر کارى بدون توجه به او آغاز شود  «هو الأول» معتقدند خداوند سبحان به مقتضاى

است، انجام شود منقطـع الآخـر و    «هو الآخر» که اگر کار و شأنی بدون قرد قرب به او کهست؛ چنانمنقطع الاول ا

قهرا چنین کارى بى رجحان نیست؛ زیرا کار . رو لازم است که هر کارى با نام خدا آغاز شوداز این. ابتر خواهد بود

 (5).مرجوح که خدا از آن ناراضى است هرگز به خداوند نسبت ندارد

رآن کریم از آن جهت که کلام خداوند است و متکلم آن با ایجاد این حروف و کلمـات، کتـاب تـدوینى را فـراهم     ق

گیرند و با عم  به مىرا فراکنند و معانى آنرا تلاوت مىساخت، صبغه تعلیم دارد و از آن جهت که بندگان خدا آن

را نباید متعلق آن«بسم الله» :فرمایدکه خداوند مى، هنگامىبر این اساس. شوند، صبغه تعلم داردمحتواى آن تزکیه مى

کننـد  را تلفظ مىکه بندگان خدا آناستعانت و مانند آن دانست یا معناى حرف جر را استعانت توهم کرد؛ اما هنگامى

 (6).دتواند استعانت باشتواند ماده استعانت و نظیر آن باشد؛ چنانکه معناى حرف جر نیز میمتعلق آن مى

 :اما متن حضرت امام

در بسم الله الرحمن الرحیم و هر کس به حسب مشرب خود از علم (( باء))بدان که علما را اختلاف است در متعلق  "

مثلا اشتقاقى نموده و تقدیر ( (استعانت))یا (( ابتداء))و عرفان براى آن متعلقى ذکر نموده ؛ چنانچه علماى ادب از ماده 

یا بـر وفـق مـ اق عامـه اسـت      (7).اءى، اءستعین( (بسم الله))ن که در بعض روایات نیز وارد است که و ای. گرفته اند
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چنانچه در روایات بسیار شایع است، و اختلاف احادیث بسیارى به همین معنى محمول است و له ا در همین باب نیز 

 (8)"؛.. ة من سمات اللهنفسى سم(على)اءى اءسم : حضرت رضا علیه السلام فرموده( (بسم الله))در 

 

 در بسمله "الرحمن و الرحیم"نظر حضرت امام درباره جایگاه  -2

اکثر نحویین و مفسدرین ایدن دو را صدفت بدرای     قبل از بیان دیدگاه حضرت امام  این نکته را بگوییم که 

صدفت   "الرحمن و الدرحیم "ذکر کرده اند که  10و در تفسیر مجمع البیان ،9در تفسیر تبیاناز جمله  .دانند می"الله"

 .هستند "الله"

 :اما حضرت امام می فرمایند

باشند، زیرا آنها در تمحید صفت الله هسـتند؛ و بنـابراین، از احتمـال تکـرار     (( اسم))و مناسبترین آن است که صفت 

( (اسـم )) باشند نیز توجیه دارد و تکرار نیز نکته بلاغت هست و اگـر صـفت  (( الله))مرون مى شود گرچه اگر صفت 

نیست ( (رحیمیه))و ( (رحیمانیه))اسماى عینیه است، زیرا که مترف به صفات ( (اسم))گرفتیم، تاءیید کند که مراد از 

از صـفات  ( (رحیمیت))و ( (رحمانیت))ذاتى و تجلى به مقام جمعى باشد، ( (اسم))مگر اسماى عینیه پس اگر مراد از 

ثابت است، و رحمت رحمانیه و رحیمیه فعلیه از ( (اسم الله))براى حضرت  ذاتیه است که در تجلیات به مقام واحدیت

پس، رحمت رحمانیه بسط اص  وجود داشت . از صفات فعلند( (رحیمیت))و ( (رحمانیت))تنزلات و مظاهر آنها است، 

تعـالى   ؛ و این عام است براى تمام موجودات ولى از صفات خاصه حق، زیرا که در بسط اص  وجود از بـراى حـق  

شریکى نیست، و دیگر موجودات از رحمت ایجادى دستشان کوتاه است ولا مؤ ثر فى الوجود الا الله و لا اله فى دار 

 .التحقیق الالله

که هدایت هادیان طریق نیز از رشحات آن است، مخروص سعدا و فطرتهاى علیین هسـت ؛  (( رحیمیه))و اما رحمت 

ودات را از آن حظ و نریبى هست ؛ گرچه در سابق عدم شمول اشـقیا را از  ولى از صفات عامه است که دیگر موج

جهت نقران آنها است نه تحدید رحمت و له ا هدایت دعوت براى جمیع عایله بشرى اسـت چنانچـه قـرآن شـریف     

مختص به حق تعالى است و دیگرى را در آن شرکت نیسـت و  ( (رحیمیه))دلالت بر آن دارد و نیز به نظرى، رحمت 

ان : گـاهى فرمـوده انـد   : در روایات شریفه به حسب اختلاف نظر و اعتبار، بیان رحمت رحیمیه را مختلف فرموده اند
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الرحمن بجمیع خلقه و الـرحیم بـالمؤ   : و فرموده اند (11).الرحمن اسم خاص لرفة عامة ؛ والرحیم اسم عام لرفة خاصة

 (14).یا رحمن الدنیا و الآخرة و رحیمهما: و فرموده اند (13).یا رحمن الدنیا و رحیم الآخرة: و فرموده اند (12).منین خاصة

 

 نظر امام درباره ضمیر هو در ق  هو الله -3

 :حضرت امام را می آوریم نظر مبارک ابتدا در باره این ضمیر توضیحاتی می دهیم بعد 

در . به آن ضمیر قصه، مجهو ، امر و حدیث نیدز مدى گویندد   یکى از ضمایر منفصل، ضمیر شأن است که 

کلام عرب هرگاه گوینده بخواهد جمله اسمیه یا فعلیه اى را بیاورد که مفهومى مهم یا مقصودى در خدور توجده   

دارد به گونه اى که سزاوار است توجه شنوندگان بدان جلب شود، آن را مستقیماً بیان نمى کند بلکه پدی  از آن  

. را به کار مى گیرد تا رغبت شنونده را برانگیزد و وى را مشتاق کند سپس به مفاد آن آگاه اش مى کندد ضمیرى 

 (16).او خداوند یگانه است: ؛ بگو(15)قل هوالله احد": مانند

اکثر مفسرین و نحویین ضمیر هو را ضمیر شان وقصه گرفته اند ولدی هسدتند صداحب نظراندی کده نظدر       

 .شارح فصوص نظر داده اندمشهور از جمله  رت امام که برخلافاز جمله حضدیگری دارند 

دانـد و حضـرت امـام، ایـن را رد کـرده و       در ق  هو الله احد را بـرای شـان مـی   « هو»شارح فروص الحکم، ضمیر 

 .این ضمیر، اشاره است به هویت غیبیه که همه صفات نزد آن مستهلک است»: فرماید می

 (17) 
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 یتامی ءنقش حتی در ایه ابتلا -4

 دیدگاههایی دارند که در ایه ابتلاء یتامی  "حتی"حضرت امام درموردنق  

 :شود عربی اورده میاجمالی متن ترجمه ابتدا  

،احتمالات گوناگونی داده شده است و مبنـای همـه   (یا خیر) در اینکه ایا در معاملات،رسیدن به سن بلوغ شرط است

حَتَّى إذِا بَلَغُوا النِّکاحَ فَـِِنْ آنَسْـتمُْ مِـنهْ مْ ر شْـدا        وَ ابْتَلُوا الیَْتامى: فرماید این احتمالات،این ایه کریمه است که می

أکُْـ ْ  ففِْ وَ مَـنْ کـانَ فَقیِـرا  فَلیَْ   فاَدْفَع وا إلِیَهْمِْ أَمْوالهَ مْ وَ لا تَأکُْلُوها إِسْرافا  وَ بِدارا  أَنْ یَکْبَرُوا وَ مَنْ کـانَ غَنیِاـا فَلیَْسْـتَعْ   

آخرها  إلى.  باِلْمَعْرُوفِ
(18)، 

 :چند احتمال وجود دارد ...در این ایه 

برای غایت نیست و در ایه که دستور داده است تا زمان بلوغ،خبرگیری و امتحان شود،مث  این  "حتی ":احتمال اول

تحان کنید تا زمانی که به یعنی از حال کودکان کسب خبر و انان را ام"ماهی را تا سرش خوردم":است که می گوید

 .سن ازدواج برسند،سن ازدواج کنایه از بالغ شدن است،فرقی ندارد با محتلم شدن یا چیز دیگر بالغ شده باشد

و لـیکن کلمـه    - که به همین جهت به انسان بالغ یتیم نمی گویند -و زمان بالغ شدن،اگرچه تمام شدن یتیمی است 

 .بلوغ زیاد بکار می رودیتیم مجازی است که در دوران اول 

پس فرقی ندارد .لازمه این مطلب این است که تمام موضوع،رشد باشد و بلوغ در صحت معامله دخالت نداشته باشد

 .که رشدش قب  بلوغ باشد یا بعد بلوغ

تبین کلوا واشربوا حتی ی"طوری که غایت از مغیا خارج باشد مانند ایه شریفه.برای غایت باشد "حتی " :احتمال دوم

"...لکم الخیط الابیض
(19) 

و بلوغ .پس خبرگیری وامتحان از موقعی که احتمال رشید شدن وجوددارد تا زمانی که یتیمی تمام می شود باید باشد

 .و یتیمی که بالغ شده از این موضوع خارج است.رشد هر کدام جداگانه شرط معامله است

بلوغ امتحان می شود اگر رشید بود مالش بش داده مـی شـود   یعنی تا زمان  برای غایت است "حتی " :احتمال سوم

 .واگر رشد نداشت مالش به او داده نمی شود
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و اذا شرطیه است و جمله شرط و جزا،جزا برای اذای شـرطیه  حرف ابتدا و برای تعلی  باشد "حتی " :احتمال چهارم

 .است

 .از بقیه می باشدو احتمال سوم بهتر . نتیجه این احتمال با احتمال سوم یکی است

به نقد نظر چند نفر از صاحب نظران می پردازند و مـی  "حتی"حضرت امام در این بحث در ادامه بیان احتمالات در 

فیه شـرطیه مـی ایـد و نـادر     زیرا اذا ظراذا در ایه م کور شرطیه است "فرماینداینکه صاحب جواهر گفته 

20.وجه نادر حم  نمـود  است که غیر از این بیاید و نباید ایه قران را بر
زیـرا اولا معیـار    .درسـت نیسـت  "

ثانیـا  .اینکه سخن در چه چیزی ظهور دارد عرف است و عرف می فهمد که حتی برای پایان دادن بـه ازمـایش اسـت   

ثالثا اذا .فرضا اذا در غیر شرطیه نادرا استعمال شود ،تا زمانی که خللی به فراحت قران کریم وارد نشود مانعی نیست

رابعا حتی برای غیـر غایـت و بـه    .رطیه بگیریم و جمله شرط و جزا را جزاء اذا قرار دهیم خلاف فهم عقلا استرا ش

 .معنای ابتدائیه  نادرا استعمال می شود

 :اما متن عربی و اصلی حضرت امام

 :إذ فیها احتمالات

أی اختبروهم حتّى زمان بلـوغ  « تّى رأسهاأکلت السمکة ح»: أن یکون الأمر بالاختبار حتّى زمان البلوغ، کقوله: أولّها

 .البلوغ، سواء کان بالاحتلام أو غیره(21) النکاح ال ی هو کنایة عن

 .لکنّه مجاز شائع فی أولّ البلوغ« یتیم»: و وقت البلوغ و إن کان زمان انقطاع الیتم، فلا یقال للبالغ إنّه

کُلُوا وَ اشْرَب وا حَتَّـى یَتَبَـیَنَ لَکُـم       للغایة؛ بحیث تکون الغایة خارجة عن المغیاّ، کقوله تعالى« حتّى»أن تکون : ثانیها

 .، فیکون مورد الاختبار من زمان یحتم  فیه رشده إلى انقطاع الیتم(22) إلى آخره  الْخیَْطُ الْأَبیَْض 

غ موضوعا  مستقلا لرحّة معاملاته، و البلوغ موضوعا  مستقلا آخر و لـو مـع عـدم    و لازمه أن یکون الرشد قب  البلو

، و حال البلوغ خارج، فیختصّ حکم الاختبار و إیناس الرشد و وجوب  الرشد؛ ضرورة أنّ الموضوع للاختبار هو الیتامى

 .ردّ المال، بالیتامى

زمـان البلـوغ، و بعـد      لکریمة أنّ لزوم الابتلاء مسـتمر إلـى  للغایة، و یکون المراد من الآیة ا« حتّى»أن تکون : ثالثها

 .استمراره إلیه إماّ أن یعلم رشده، فیردّ إلیه ماله، أو لا فلا یردّ
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 .و لازم ذلک عدم کون واحد منهما، تمام الموضوع لاستقلاله و وجوب دفعه إلیه، و إنّما المجموع موضوع له

للشرط، و جملة الشرط و الجزاء جزاء له، فیراد أنّه یجب ابتلاء « إذا»علی ، و حرف ابتداء للت« حتّى»أن تکون : رابعها

؛ لأج  أنّه إذا بلغوا النکاح فأونس منهم الرشد، یدفع إلیهم أموالهم، فتکون النتیجة کالثالث، و لع ّ ه ا الوجـه   الیتامى

 .(23)(قدّس سرّه)بحر العلوم   هو ما نسب إلى

ظرفیّـة  « إذا»أنّ :  سائر الوجـوه؛ بـدعوى    للشرط، و رجّحه على« إذا»کون ( قدّس سرّه)« الجواهر»و استظهر صاحب 

شرطیّة، و خروجها عنهما نادر جدّا ، لا یحم  علیه التنزی ، ب  یقتضی انقطاع الابتلاء بالبلوغ، و لیس ک لک؛ لاستمراره 

 .إلى ظهور الرشد أو الیأس منه

ذا لم یؤنس منه رشد قب  البلوغ، و ارتفاعه عمّن لم یبلغ إذا أُونـس منـه الرشـد؛    ب  لازمه الحجر على البالغ الرشید إ

 .إلى آخره (24).لانتفاء الشرط فی الأولّ، و وجوده فی الثانی

غایـة  « حتّـى »أنّ المیزان فی الاستظهار من الکلام هو العرف العامّ، و لا شبهة فی فهـم العـرف مـن الآیـة أنّ     : و فیه

 .زمان البلوغ  متفرّع على الابتلاء إلى فَِِنْ آنَسْتمُْ مِنهْ مْ ر شْدا   تعالىالابتلاء، و قوله 

فی غیر الشرط على فرض تسلیمها، لا توجب عدم حم  التنزی  علیه بعد ظهوره فیه، ما لم یخ ّ « إذا»و ندرة استعمال 

 .بالفراحة

احتمال مخالف لفهـم العقـلاء، و   « حتّى»جموع غایة ل شرطیّة، و جملة الشرط و الجزاء جزاءً، و الم« إذا»مع أنّ جع  

« حتّـى »محتاج إلى التأولّ و التأمّ ، ب  و خارج عن الأُسلوب السدید الفریح، و لا یحم  علیه التنزی ، مـع أنّ ورود  

 (25).لغیر الغایة و ابتدائیة، نادر أیضا 

اگر حتی برای غایت باشد مجتهد می .د می بینیمرا در صادر کردن فتوای مجته( نحو)ما در این ایه نقش ادبیات عرب

تواند بر این مبنا فتوا دهد که یتیم را امتحان کنید تا زمانی که می خواهند ازدواج کنند و علامت رشد درانهـا دیـده   

 .واگر برای غایت نباشد فتوا عوض می شود..شد اموال انهارا به خودشان بدهید
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 (26)در ایه تجارت "اک "اء و جایگاه نقش فع  ناقص و استثناء و حرف ب -5

 :ابتدا خلاصه ترجمه عبارات حضرت امام را می آوریم

ُْولاتَأکُْلُوا أَمْوالَکمُْ بیَْنَکمُْ باِلْباطِ ِ إلَِّا أَنْ تَکُونَ تِجارَة  عَنْ تَراضٍ مِنْکم
(27)(28). 

 .درباره کان و اسم وخبر ان در ایه شریفه فوق چند جور احتمال است

در این صورت معنای ایه این است که اموالی که از راه .است "کان"و تجارت سد مسد خبر  "کان"موال اسم ا-1

 .تجارت کسب می کنید نه از راههای ناروا،حلال است

 .تامه است وتجارت فاع  ان می باشد "کان"-2

 .مقدرهست "کان"ناقره و اسم  "کان"-3

 .خبر است "تجارت"و  "کان"ناقره و ضمیر که به اموال بر می گردد اسم  "کان"-4

درباره استثناء در ایه هم چند احتمال است که حضرت امام بحث مفرلی دربـاره اسـتثناء مخروصـا اسـتثناء منقطـع      

 .دارند

 :نکات ادبی مختلف هستند استفاده از استثناء منقطع در مکالمات و سخنان بلیغ ،بدون نکته ادبی نیست،و دارای

با  ینا  " شیری را ندیدم مگـر زیـد را  ":گاهی نکته آن،ادعای دخول مستثنی، در مستثنی منه است مانند این جمله 

مستثنی منه داخ  است و استثناء برای خارج کردن زید از مستثنی منه است ،پس ایـن اسـتثناء در   یدع  کا  یناد د  

 .حقیقت منقطع و در ظاهر متر  است

و ایـن  .،مثلا ممدوح را خیلی بالاتر از این مدح ها بدانیم.و گاهی استثنای منقطع برای نشان دادن نهایت مبالغه است

"م هذی بشری":،مث  آیه قران که می فرماید.نسبت به او ذم کردن است
29
چون که بشـر بـودن را از او نفـی کـرده      

ایـن  " یو هاچ  عچیان اادی د ماار ینبشا  بشار ی ا :" شود،پس اگر گفته .برای اینکه درباره او خیلی مبالغه کند

 .استثناء برای زیاد مبالغه کردن درباره ان شخص است
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و گاهی استثناء فقط برای تاکید  حکم در مستثنی منه برورت شفاف می اید،نه اینکه قرد جدی استثناء داشته باشد 

باشد،گوینده این جملـه در واقـع مضـمون جملـه     از همین قبی  " قوم م  ازد م  یمد مار یلاغ"وشاید این جمله 

سابق راتکرار می کند و تاکید می کند که همه افراد قوم من نزدم امدند،پس این استثناء ظاهری و فقط برای تاکیـد  

 .است

از این رو خداونـد اراده کـرده اسـت     30و شاید استثناء کردن خداوند متعال،شیطان را از ملائکه از همین قبی  باشد،

ید مضمون جمله سابق را،اگر چه این مثال با مثال قبلی فرق دارد،چرا که در مثال عدم سجده ابلیس،خداوند حکم تاک

مستثنی را قرد فرموده ولی در مثال قبلی چنین نیست چون احتمال دارد که حکم در مستثنی اراده نشده و شاید قوم 

 "یند ین د خ کستر دی د":شد مث  اصلا الاغ نداشته باشد  نظیر انچه در باب کنایات می با

.... و گاهی استثناء برای احتمال دخول مستثنی در مستثنی منه می اید و شاید اسـتثناء شـیطان از همـین قبیـ  باشـد     

31.واحتمالات و مثال های دیگر
 

 .اما در ایه شریفه چند احتمال است

 .استثناء منقطع است-1

 .استثناء متر  است-2

 هم دو قول هست "بالباط  "درباره باء

 .باء سبیبیت است-1

 باء سبییبت نیست و زایده است-2

 :چیست چند احتمال است "اک "درباره اینکه مراد از 

 است "اک "مراد عنوان  -1

 کنایه از تررفات اجمالی است "اک "-2

 کنایه از جمیع تررفات است "اک " -3

 .یعنی تملک است "اک "مراد از -4
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نتیجه اینکه در ایه شریفه تجارت،انچه فهمیده می شود این است که تجارت باید با رضـایت انجـام شـود  و لازمـه     

حرری که در آیه است،بطلان تجارتی است که با رضایت نباشد و در این مورد فرقی میان استثنای منقطع و مترـ   

د  ینا  " تجا   "نـین فرقـی نـدارد کـه کلمـه      نیست و فرقی نیست که از ایه حرر  استفاده شود یا نشـود و همچ 

.مبصوب ب شد ن  مرفوع
32
 

نق  مستثنی منه و مستثنی و اینکه استثناء متصل است یا منقطع  و فعل  کان که ناقص باشد یا تامه  ونق   بداء  

 بالیاطل  و مرفوع و منصوب  خواندن تجارت  و اینکه اسم کان تجارت است  که مقدر است  یا ضدمیر کدان بده   

همده اینهدا   .اموا  برگردد و تجارت خبرش باشد  یا اموا  در تقددیر اسدت و تجدارت بجدای ان نشسدته اسدت      

احتمالاتی است که فقهاء بزرگ ما از جمله حضرت امام درباره ان بحث های زیادی کرده اند ونتایج فقهی مهمی 

و بحدث خیدارات و ایده    .ایه تجارتچین  کلمات در ایه تجارت گرفته اند چه در بحث ادله ازوم معاطات و از 

که مشتاقان ایدن مباحدث بده کتداب البیدع      .تجارت و بحث حرمت قمار با استفاده از ایه تجارت و مباحث دیگر

 .مراجعه نمایند 31و ص  1حضرت امام  ج 

 

 :اما متن عربی و اصلی حضرت امام

الظاهر أنّ اسم الفع  الناقص : الآیة السابقة، فیقالو یمکن تقریب دلالة الآیة على المقرود أی صحّة البیع بما تقدّم فی 

 .و تِجاَرَة  سادّة مسدّ الخبر« الأموال»هو 

لا تأکلوا أموالکم بینکم بالأسباب و الطرق الباطلة، کالقمار و السـرقة و الخیانـة و نحوهـا، إلّـا أن تکـون      :  و المعنى

 .صلة بهاالأموال أموال تجارة؛ أی حاصلة بها، فأح ّ الأموال الحا

کما لا ینبغی الإشکال فی إطلاقها، و لا سیّما مع کون الاستثناء منقطعـا ؛ إذ لا یـأتی فیـه مـا ربّمـا یقـال فـی بعـض         

؛ فِنّ ذلک فی المنقطع بعید، لا سیّما فـی  (33) منه، لا المستثنى  المستثنى إنّ المتکلمّ فی مقام بیان: الاستثناءات المترّلة

 .بالتراضی منهما، هو یؤکّد کونه فی مقام البیان، فتأمّ  المقام؛ إذ قیّد التجارة

مرفوعة حتّى یکون الکـون تامّـا ، أم   « التجارة»جمیع الاحتمالات تدلّ على المقرود؛ أی سواء قُرئت   ثمّ إنّ الآیة على

 (34)«تجارة»منروبة و یکون اسمه 

                                            
 121-129امام خمینی،کتاب البیع،ص 32

 .129: 0انمر بلغة الفقیه  33

 122: ، ص1 كتاب البیع، جامام خمینی، 34



و سـدّ  « الأمـوال »أنّ الأموال نفس التجارة، أم بتقـدیر    وى، و تِجاَرَة  خبره؛ بدع«الأموال»  مقدّرة، أم یرجع الضمیر إلى

 .مسدّها« التجارة»

العلیّة و من مقابله ک لک، أم لا، و من غیر فـرق    باِلْباطِ ِ  و سواء فهم من قوله و سواء کان الاستثناء مترّل ا أم منقطعا 

إجمال ا، أو عن جمیع الترـرّفات، أو کنایـة عـن    عنوانه، أو یکون کنایة عن التررّف « الأک »بین أن یکون المراد من 

 (35)..التملکّ، و التقریب فی الجمیع ما تقدّم

 "سوءالجهر ب"نقش استثناء در ایه  -6

 :خلاصه ترجمه عبارت حضرت امام این است که

 :در ایه شریفه

 َکانَ اللَّه  سَمیِعا  عَلیِما لا ی حِبُّ اللَّه  الْجهَْرَ باِلسُّوءِ مِنَ الْقَولِْ إلَِّا مَنْ ظُلمَِ و
(36). 

 :در ایه م کور چند احتمال است "الا"درباره استثناء بوسیله 

را دوست نـدارد مگـر   ..( نفرین و دعوا و.غیبت)و معنی این می شود که خداوند جهر به سوء.استثناء متر  است-1

 .کسی که به او ظلم شده است

 .دارد واین خلاف اص  است تقدیرنیاز به استثناء منقطع است زیرا استثناء متر  -2

 37ابن جنی این استثناء را منقطع می داند

 39.قرائت کرده اند که استثناء منقطع می شود "ن ظََََلممَ"ظلم را معلوم   38وابن عباس و گروهی دیگر

 

 :اما متن عربی و اصلی حضرت امام

مترّلا و کون الاستثناء من الجهر بالسوء، و کان تقدیره لا و الاستدلال به لأص  المطلوب یتوقفّ على کون الاستثناء 

یحبّ اللّه الجهر إلاّ جهر من ظلم، فیکون بقرینة الاستثناء فی مقام بیان الجهر بالسوء، فیؤخـ  بِطلاقـه لأنـواع الجهـر     

 .بالسوء کالشتم و الدعاء بالسوء و الغیبة
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 .ن عقد الاستثناء أیضاو یتوقفّ إطلاق المطلوب على إحراز کونه فی مقام بیا

و یمکن الخدشة فی جمیع ذلک، لعدم دافع لاحتمال کون الاستثناء منقطعا سیّما مع عدم إمکان استثناء من ظلـم مـن   

 .ظاهر الکلام فیحتاج إلى تقدیر

 .إنّ الأص  فی الاستثناء الاترّال إن لم یرجع إلى ظهور فی الکلام لا یتبع: و ما یقال

 .فی المقام بعد کون الاترّال متوقّفا على التقدیر و هو خلاف الأص  أیضاو یشک  دعوى الظهور 

معلوما، و علیـه یکـون   « من ظلم»قراءة  (41) ، و عن ابن عباّس و جماعة أخرى(40) و قد حکی عن ابن الجنّی أنّه منقطع

  لکن من ظلم: منقطعا و یکون المعنى

 (42).لکن من ظلم جهر بظلامته و من ظلم جهر بظلمه: ا، أو کان التقدیرلا یخفى أمره على اللّه تعالى، بقرینة سمیعا علیم

إلاّ جهر من ظلم، لاحتمال کون التقدیر فی المسـتثنى منـه و   : و عدم دلی  على أنّ الاستثناء یکون من الجهر و التقدیر

م، فیکون فی مقام بیان الأشخاص لا یحبّ اللّه الجهر من أحد بالسوء إلاّ من ظلم، أو جهر أحد إلاّ من ظل: یکون التقدیر

 .(43) لا الأقوال کما هو ظاهر عبارة تفسیر القمّی

 

َُفَفَّاوُوا فوِ             "در ایه نفر "لع ّ"نقش  -7 ِ  ةاِ فوَةَ ليَِ رِ فِرْ وَةْ موِناُْ ََفوَرَ موِكْ كوُ ما كانَ الْمُؤمْنُِونَ ليِنَْفِروُا كاَفَّةً فَلوَو    

 44الدِّيكِ وَ لِيُنذِْروُا  َو مَاُِ  إذِا رَجَعُوا إِليَ اِِ  لَعَلَّاُِ  يحَ ذَروُنَ 

 

 :ابتدا خلاصه ترجمه عبارات حضرت امام

 :که اگر گفته شود

در این صورت .است "لع  "امده عل  غایی برای ماقب   "لع  "در جایی می اید که انچه بعد از  "لع  "گاهی-1

 .امر واجب یا مستحبی است مابعد هم این حکم را دارد "لع  "اگر ماقب  

 .تفقه هستند یعنی تک تک افراد مکلف به.جمع استغراقی است نه جمع مجموعی (لیتفقهوا)جمعی که در ایه امده-2

                                            

 .، في تفسیر الآية المتقدمّة021 -9 -1مجمع البیان  40

 .، في تفسیر الآية المتقدمّة021 -9 -1مجمع البیان  41
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 .، في تفسیر الآية المتقدمّة112 -1تفسیر القمي  43

 100:التوبه 44



همانطور که همیشه در جایی می اید که مابعد علت غایی برای ماقب  است؟ "لع  "گفته  چه کسی.که  می گوییم

 .معلوم می شود "لع "از بررسی با دقت در موارد استعمال 

 :اما متن عربی و اصلی حضرت امام

یکون من العلـ  الغائیّـة لمـا قبلهـا، سـواء فـی ذلـک        تدلّ على أنّ ما یتلوها  -مهما تستعم  -«لع ّ»أنّ کلمة : الأولّ

التکوینیاّت و التشریعیاّت، و الأفعال الاختیاریّة و غیرها، فِذا کان ما یتلوها من الأفعال الاختیاریّة التی ترلح لأن یتعلّق 

 .بحکم ما قبلها فی الوجوب و الاستحباب -لا محالة -بها الإرادة الآمریّة، کان

و فی الآیة جع  التح ّر علّة غائیّة . ء و وجوب علّته الغائیّة شکال فی استفادة الملازمة بین وجوب الشیلا إ: و بالجملة

 .للإن ار، و لماّ کان الإن ار واجبا کان التح ّر واجبا

فقّه هو کـ ّ  أنّ المراد من الجموع التی فی الآیة هی الجموع الاستغراقیّة، لا المجموعیّة، لوضوح أنّ المکلفّ بالت: الثانی

فرد فرد من النافرین أو المتخلّفین على التفسیرین، فالمراد أن یتفقّه ک ّ فرد منهم، و ین ر ک ّ واحدمنهم، و یتح ّر کـ ّ  

 (45).واحد منهم

 -یکون علّة غائیّة لما قبلها فی جمیع موارد استعمالاتها« لع ّ»من أنّ ما بعد کلمة  -أنّ ما ادعّى: أوّلا: یرد علیه: أقول

 (46)ممنوع، کما یظهر من تتبعّ موارد استعمالاتها،  

 

 در ایه صعید"منه "نقش  -8

  ِ وَاءِن الْکَعْبیَْن  اءلَِیْ  ْوأََرْج لَکمُ ِ وَامْسَح وا بِرُؤُوسِکمُ الْمَرَافِق  ْ اءلَِی ْ وَأَیْدِیَکمُ ِ فاَغْسِلُوا و ج وهَکمُ الرَلاَة  ْ اءلَِی مَنُوا اءذَِا قُمْتمُ´َ ا یاَ أَیُّهاَالَّ ِین

ْ تَجِد وا ماَءً فَتیََمَم ـوا صَـعیِدا     ُ النِّساَءَ فَلمَ ِ أَوْ لاَمَسْتمُ َ الْغاَئِط مِن سَفَرٍ أَوْ جاَءَ أَحَدٌ مِنکمُ ' أَوْ عَلَی ' مَرضَْی  کُنتمُ  ْ ج نُبا  فاَطَّهَرُوا وَاءِن کُنتمُ

 47َ تَْشْکُرُون ْ لَعَلَّکمُ ُ عَلیَْکمُ َّ نِعْمَتَه ْ ولَیِ تمِ ی رِید  لیِ طهَِّرکَمُ  کِن'ٍ ولَ ْ حَرَج مِن  َ عَلیَْکمُ ُ ماَ ی رِید  اللهُ لیَِجْعَ  مِنْه ْ وَأَیْدِیکمُ کمُطیَِّبا  فاَمْسَح وا بِو ج وهِ

دیکم فتیممدوا صدعیداطیبا فامسدحوا بوجدوهکم واید     حضرت امام در باره ضدمیر منده در ایده شدریفه    

...منه
 .بحث مفصل نحوی دارندکه ابتدا خلاصه ان را می اوریم (48)

 .در باره من و ضمیر در او چند احتما  داده اند :ایشان می فرمایند
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 2.1.مائده 48



 .است( الرعید)تبعیضیه باشد، و مرجع ضمیر کلمهء ( من)احتمال دارد که -1

 برای تأکید باشد( من)احتمال دارد که -2

 رجوع کند( الماء)به ( منه)بدلیه باشد و ضمیر در  (من)احتمال دارد که -3

 .رجوع کند( التیمم)ابتدائیه باشد، و ضمیر به ( من)احتمال دارد که -4

 محتم  است که من سببیه باشد و ضمیر به حدثی که از سیاق آیه فهمیده می شود،برگردد-5

 :اما ترجمه کام  متن عربی
 

 :در آیه شریفه( صعیدأ)معنای برای مشخص شدن ( منه)استدلال به کلمه 

در این آیه استدلال شده است، بـه ایـن   ( منه)در آیه سورهء مائده به لفظ ( صعید)برای مشخص شدن مراد از کلمهء 

( منـه )مسح به قسمتی از صعید است؛چون معلوم است که مرجع ضمیر در ( منه)صورت که ادعا شده متبادر از لفظ 

ن به همهء صعید ممکن نیست، پس به ناچار مسح به قسمتی از صعید است،و ایـن  و به علاوه مسح کرد. صعید است

هم امکان ندارد مگر اینکه منظور از صعید،خاک باشد؛چون چسبیدن با خاک حاص  می شود و با سنگ و مث  سنگ 

و قرد ما در حاص  نمی شود؛ در این مسئله فرقی ندارد به کار بردن صعید برای خاک بر وجه حقیقت باشد یا مجاز 

 .اینجا ثابت کردن مطلوب است، نه معنای حقیقی

 [مناقشه در استدلال] 

( منـه )اشکالی در این استدلال وجود دارد،آنچه در ابتدا پیرامون این آیه احتمال داده می شود،این است که ضمیر در 

تیمم کنید در حالی که : )ین می شودابتدائیه است، و بنابراین احتمال،معنای آیه چن( من)رجوع می کند و ( صعیدأ)به 

صعید را قرد می کنید، پس وقتی که مقرود شما که صعید است حاص  شد، بعد از آن صورت و دست های خود را 

پس پایان مقرود اولیه،صعید است، و تکلیف رسیدن به صعید که تمام شد، انجام مسح شروع می شـود،  ( مسح کنید

... 

 [احتمالات در معنای منه]

 .است( الرعید)تبعیضیه باشد، و مرجع ضمیر کلمهء ( من)احتمال دارد که  

صـورت هـا و دسـت    )و در این صورت معنای آیه چنین می شود، .همان طور که این احتمال را بعضی ادعا کرده اند

 ....( های خود را به قسمتی از صعید مسح کنید



 [مناقشه در تبعیضیه بودن معنای منه]

 .بعید است و هم علاوه بر بعدش،این ادعا را که منظور صعید،خاک است ثابت نمی کنداین احتمال،هم 

بعید بودن این احتمال به این خاطر است که لازمهء این احتمال،این است که در معنای صعید چیز بیشـتری را اعتبـار   

ارج کند، یعنی صعید را کنیم،به طوری که صعید را از معنان جنسی که شام  کم و زیاد به یک صورت می شود، خ

 .که این خلاف ظاهر است-مجموعه ای دارای قسمت هایی فرض کنیم

،این است که برای ابتدا باشد، و استفادهء آن در معنـای دیگـر   (من)،اص  در معنای 49همچنین،بنابر آنچه که گفته اند

 ..نوعی تأوی  است، 

 [تأکیدیه بودن معنای منه] 

خداونـد بـرای   )، 50(ما جع  الله لرج  من قلبین فی جوفه: )ای تأکید باشد، مث  این آیهبر( من)و احتمال دارد که [2]

و فرشـتگان را  ) 51،(و تری الملائکه حافین من حول العـرش )و مث  آیهء .( هیچ مردی در درونش دو دل ننهاده است

با صعید صورت ها و دسـت  )ت بنابراین معنای آیهء مورد نظر چنین اس( می بینی که پیرامون عرش را فرا گرفته اند

 ...(هایتان را مسح کنید

در یکی از ( من)آوردن حرفی برای تأکید،خلاف ظاهر است، و اص  این است که حرف : )اما این که گفته شده است

پ یرفته نیست، در جایی که معنای دیگر خلاف معنایی باشد که حرف برای آن وضع شده ( معنایش به کار رفته باشد

بـرای  ( مـن )کلمه : )گفته است[ مرتضی]ابتدائیت است، بلکه سید ( من)انطور که می دانیم اص  در معنای است،، هم

 52.(در معنای غیر ابتدا به کار نمی رود( من)ابتدا است و همهء علمای نحوی از اه  برره می گویند که 

( مـن )آن وقت خلاف اص  است که  مشترک است بین معانی ای که برای آن ذکر شده،( من)البته اگر ثابت شود که 

 .را برای تأکید بگیریم،ولیکن این اشتراک ثابت نشده است

رجوع کند، و این احتمال هـم از آن احتمـال کـه    ( الماء)به ( منه)بدلیه باشد و ضمیر در ( من)و احتمال دارد که [3]

 .را تبعیضه فرض می کرد، چیزی کم ندارد( من)

 .رجوع کند( التیمم)ابتدائیه باشد، و ضمیر به ( من)همچنین احتمال دارد که [4]
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در ( مـن )یا اینکـه  . و محتم  است که من سببیه باشد و ضمیر به حدثی که از سیاق آیه فهمیده می شود،برگردد[5]

لباست را که آلوده به ادرار حیوان )، (اغس  ثوبک من ابوال ما لایؤک  لحمه: )آیهء شریفه مث  این روایت معنا شود

بـه واقـع   ( مـن )و احتمالات دیگری که برخی از آنها از احتمال تبعیضـیه گـرفتن   .( حرام گوشت شده،شست شو بده

 53.نزدیک تر یا مساوی با آن است

 

 :متن عربی و اصلی حضرت امام 
 صَعیِدا  بکلمة مِنْه   الاستدلال لتعیین المراد من قوله

أنّ المتبادر منها هو المسح   بدعوى  الآیة التی فی المائدة بلفظة مِنْه فی « الرعید»لتشخیص المراد من  (54) و قد یستدلّ

ببعض الرعید؛ لظهور رجوع الضمیر إلیه و عدم إمکان المسح بجمیعه، فلا بدّ من المسح ببعضه، و لا یمکن ذلک إلّـا  

و المقرود . الحقیقة أو المجاز وجه  بِرادة التراب منه؛ لحرول العلوق به، دون الحجر و مثله؛ سواء کان الاستعمال على

 .فی المقام إثبات المطلوب، لا إثبات المعنى الحقیقی

: ابتدائیـة، و علیـه یکـون معنـى الآیـة     « مِـنْ »و کون « الرعید»أنّ المحتم  بدوا  فیها کون الضمیر راجعا  إلى : و فیه

فیکون الرعید منتهـى المقرـود   « جوه و الأیدیمسح الو  تیمّموا و اقردوا صعیدا ، فِذا انتهیتم إلیه فارجعوا منه إلى»

عم  المسح، فاستفید منها عدم جـواز مسـح الوجـه و الیـد علـى        أولّ ا، فِذا انتهى المکلفّ إلیه صار مبدأ الرجوع إلى

( و سلمّ صلّى اللَّه علیه و آله)فکأنّ رسول اللَّه ( رضى اللَّه عنه)الأرض و عدم جواز التمرّغ و التمعکّ، کما فع  عماّر 

أراد تفهیم أنّ المستفاد من الآیة  (55)«6: 5فَتیََمَم وا صَعیِدا  طیَِّبا    هک ا یرنع الحمار، و إنّما قال اللَّه عزّ و ج ّ»: حین قال

 .خلاف ما فعله

الرـعید، و  ب  یستفاد منها کون الید آلة المسح، و طریق الاستفادة أنّه إذا أمر بالمسح بعد الانتهاء إلى المقرـد و هـو   

مسح الوجه و الأیدی، یعلم أنّ المسح بالید؛ فِنهّا الآلـة المتعارفـة للعمـ ، و بهـ ا یعلـم أنّ المسـح         الرجوع منه إلى

نعـم لا یسـتفاد منهـا أنّ    . الکفّ لکونه الآلة المتعارفة، و بعد کون باطنها آلته یعلـم أنّ الممسـوح غیـره، تأمّـ      بباطن

 .الممسوح ظاهرها
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 (56).الوجه بالتقریب المتقدّم، أقوى الوجوه و أنسبها و لع ّ ه ا

و امسـحوا  »:  کما یدعّی المدعی، فیکون المعنـى . «الرعید»تبعیضیة، مع رجوع الضمیر إلى « مِنْ»أن تکون   و یحتم 

 ....« بوجوهکم و أیدیکم بعض الرعید

عن المعنى الجنسی الشام  للقلی  و الکثیر بنحو  و ه ا الاحتمال مع بعده لأنّ لازمه اعتبار زائد فی الرعید حتّى یخرجه

، و (57)مـا قـالوا    الابتدائیـة، علـى  « من»واحد؛ و هو لحاظه مجموعا  ذا أبعاض، و هو خلاف الظاهر، و لأنّ الأص  فی 

 ...الاستعمال فی غیرها بضرب من التأوی ، 

وَ تَـرَى    ، و قولـه  (58)لِرَج  ٍ مِـنْ قَلْبَـیْنِ فِـی جَوْفِـهِ     ما جَعَ َ اللَّه   للتأکید، کقوله تعالى« مِنْ»أن تکون   و یحتم 

و ه ا الاحتمال إن لم یکن « فامسحوا بوجوهکم و أیدیکم الرعید»:  ، فیکون المعنى(59) الْمَلائِکَةَ حاَفِّینَ مِنْ حَولِْ الْعرَْشِ

ذاک الاحتمال فلا أق ّ من مساواته   لزومه علىبما مرّ من « الرعید»أقرب من الاحتمال المتقدّم لعدم لزوم التررّف فی 

 .معه، و یأتی فیه ما مرّ آنفا  فی فرض ذاک الاحتمال

غیـر مسـلمّ إذا کـان    « ء الحرف للتأکید خلاف الظاهر، و الأص  أن تستعم  فی معنى من المعانی إنّ مجی»: و ما قی 

أنّ کلمـة  »: صـ  فیهـا الابتدائیـة، بـ  عـن السـیّد      سائر المعانی خلاف ما وضع له، کما یظهر منهم هاهنـا مـن أنّ الأ  

 .(61)«لغیر الابتداء« من»ابتدائیّة، و أنّ جمیع النحوییّن من البررییّن منعوا ورود (60)«من»

 .ء للتأکید خلاف الأص ، لکنّه غیر معلوم نعم، لو ثبت اشتراکها بین المعانی الم کورة لها، یکون المجی

 .و ه ا الاحتمال أیضا  لا یقرر من احتمال کونها تبعیضیة« الماء»رجوع الضمیر إلى أن تکون بدلیة، مع   و یحتم 

 .«التیممّ»تکون ابتدائیة، و الضمیر راجعا  إلى   و یحتم  أن

 .تکون سببیة، و الضمیر راجعا  إلى الحدث المستفاد من سوق الآیة  و أن

  أو یکون مساقها مساق

 ..(62)«یؤک  لحمهاغس  ثوبک من أبوال ما لا »: قوله
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 63.إلى غیر ذلک من الاحتمالات التی بعضها أقرب من التبعیضیة أو مساوٍ لها

 

 در ایه حرمت خمر "فاجتنبوه"نقش ضمیر  -9

 نَبِوُه الشَّي طَانِ  ْ عَمَِ َ مِك ُ رِج س َز  مَ ُ واَ ْ ََْصَاب منَوُا اءََِّمَاالْخَم رُ واَلْميَ سِرُ واَ ْ´َ ا يَا أَيُّاَا الَّذِيك  َ 64ْ تُفْلِحوُن ُ لعََلَّكُِ ِ فَاجُ 

 (:رض)خلاصه نظرات حضرت امام 

 :دوتا احتمال دارد "فاجتنبوه"در باره مرجع ضمیر 

 برگردد (رجس)به ( فاجتنبوه)ضمیر در  -1

 برگردد( عم  الشیطان)احتمال دارد این ضمیر به -2

 :اما ترجمه متن اصلی حضرت امام

 

 [لالت آیه بر حرمت بهره برداری از هر نجسعدم د] 

، بـر  (انما الخمر و المیسر و الانراب و الازلام رجس من عم  الشیطان فاجتنبوه: )گفته شده است که این آیه شریفه

 .دلالت دارد[ هر چند مایعات]حرمت بهره برداری از هر نجس و متنجسی 

ر می گردد، و وجوب دوری و اجتناب از چیزهایی که در آیه ذکـر  ب( الرجس)به ( فاجتنبوه)با این ادعا، که ضمیر در 

مانند چیزهای  "شده، به خاطر فرو رفتن این چیزها در رجس و پلیدی است، یا حقیقتأ چنین است مث  شراب، یا ادعاء

 دیگر، و بی گمان رجس همان نجس معروف و شناخته شده است، و وجوب اجتناب و پرهیز از چیزی اقتضا می کنـد 

 .که هیچ استفاده و نفعی از آن برده نشود، در غیر این صورت تعبیر به اجتناب و دوری از آن مناسب نبود

 .بنابراین، آیه شریفه بر حرمت استفاده از هر رجس و نجسی دلالت می کند

 [مناقشه در استدلال] 

بر مطلب بالا اشکالاتی به شرح زیر  و[ و این استدلال پ یرفتنی نیست] قرآن بر حرمت انتفاع از نجس دلالت ندارد 

 :وارد است
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( عم  الشیطان)برگردد، مورد قبول نیست، زیرا احتمال دارد این ضمیر به  (رجس)به ( فاجتنبوه)اول، اینکه ضمیر در 

برگردد، بلکه برای تأکید براین که حتمأ باید از موارد ذکر شده در آیه اجتناب و دوری شود، شاید مناسب تـر ایـن   

برگردد، و بر فرض که رجس بودن هر چیزی علت وجوب اجتناب باشـد، مناسـب   ( عم  الشیطان)شد که ضمیر به با

برگردد، بلکه باید این اجتناب با این قید و شرط که رجس از عم  شـیطان  ( عم  الشیطان)نبود که به طور مطلق به 

 .[ن استزیرا ملاک آیه در حرمت واجتناب، عم  شیطان بود. ]باشد،مقید شود

بنابراین، رجوع این ضمیر هم به رجس که از عم  شیطان به طور مستق ، بر فرض که امکـان داشـته باشـد، خـلاف     

 .ظاهر است

یکی، رجسی : رجس دو نوع است: گفته شود -ل شیطان است ابعد از رجوع ضمیر به رجس که از اعم -ممکن است 

و دیگر آن رجسی که از عم  شیطان نیست و اجتنـاب از آن  که از عم  شیطان است و اجتناب از آن واجب نیست، 

65.واجب نیست، پس آیه دلالت می کند یا اشعار دارد بر جواز بعضی انتفاعات از نجاسات
 

66 

 

 وَ لا تَقرْبَ وا مالَ الیَْتیِمِ إلَِّا باِلَّتیِ هیَِ أحَْسنَُ نقش استثناء در ایه -11

 :ابتدا ترجمه متن عربی حضرت امام

یعنی همه فامی  یتیم می توانند به او نزدیک شوند   وَ لا تَقْرَب وا مالَ الیَْتیِمِ إلَِّا باِلَّتِی هِیَ أَحْسَنُمفهوم ایه شریفه

 «أقربوا بالتی هی أحسن»: گویا ایه این جور بوده است

در حقیقت بیرون بردن مواردی بی گمان با به کارگیری استثنا و بیرون بردن مواردی از آن، : در جواب گفته می شود

است که با اراده استعمالی در کلام وارد بوده است، ل ا معلوم می شود که جد یا پدر بزرگ با این استعمال مغـایرت  

دارد و الفاظ مستثنی منه در معانی واقعی خود به کار رفته، و اگر این استثناء نبود ما حکم می کردیم به اینکه چیزی 

ال در مستثنی منه اراده شده موافق با استعمال و اراده جدی است و تررف جد را هم شام  می شود که در این استعم

 .ولی با این استثناء روشن شد که اراده جدی با اراده استعمالی مخالف است
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شـد، و  بنابراین، استثنا جدا شدن از حکم سابق است به مقدار مستثنی، نه این که حکمی ابتدایی در مقاب  مسـتثنی با 

لازمه این خارج شدن و جدا شدن از مستثنی منه، حداکثر ثابت شدن حکمی است فی الجمله برای مستثنی در مقاب  

 .مستثنی منه

، با مفاد اولیهء این عبارت، حکمی مخـالف  (دانشمندان را احترام کنید مگر کسانی که فاسق باشند): بنابراین، عبارت

رمت یا جواز احترام یا حکم دیگری باشد، بلکه فقـط فاسـقان از وجـوب اکـرام     با مستثنی منه ثابت نمی شود، که ح

بعـد از اینکـه هـیچ     -خارج می شوند، ل ا فقط بر نفی وجوب اکرام علمای فاسق دلالت می کند، اگرچه لازمه اش 

معـین و  ثبوت حکمی است مغایر با وجوب بدون اینکـه هیچیـک از احکـام     -واقعه ای نمی تواند بدون حکم باشد 

 .مشخص شده باشد

بـه طـوری کـه     -تا آخر آیه، استثنا، حرم نزدیک شدن بـه مـال یتـیم    ...( و لا تقربوا مال الیتیم): از این رو در آیهء

چنین نیست که هنگام نیکوتر بـودن، نزدیـک   ): را قطع می کند، و مفاد اولیه استثناء چنین می شود -مرلحت باشد 

و این اعم از نفی عموم است، تا مفهومش قضیه جزئیه شود، یا از عموم نفی، تـا مفهـومش قضـیه     (اموال یتیم نشوید

 .کلیه شود، پس فقط اثبات جزئیت ممکن است ؛ چون چیزی که قدر متقین است همین جزئیت است

راده این معنا که گفته شد طبق مقتضای استثنا و حفظ قاعدهء آن است کـه همـان خـارج کـردن چیـزی اسـت کـه ا       

 .استعمالی داخ  شده است

و اما بنابر آنچه در ذهن ما جای گرفته، استثنای یک حکم منافی با حکم پیشین است، ل ا در بحث ما مفهوم آن چنین 

استثنای : و شاید این معنا به این خاطر باشد که مکررأ از بزرگان شنیده ایم. (به نحو نیکوتر، نزدیک شوید): می شود

 67.ست و استثنای از اثبات، نفی استاز نفی، اثبات ا

 

 

 :متن عربی و اصلی حضرت امام

أقربوا »: هو ثبوت جواز القرب للجمیع، فکأنّه قال وَ لا تَقْرَب وا مالَ الیَْتیِمِ إلَِّا باِلَّتِی هِیَ أَحْسَنُ  فمفهوم قوله تعالى

 «بالتی هی أحسن
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منه بالإرادة الاستعمالیّة، فیعلم أنّ الجـدّ یغـایر الاسـتعمال، فألفـاظ       إنّ الاستثناء هو إخراج ما دخ  فی المستثنى: یقال

منه استعملت فی معانیها الواقعیّة، و لو لا الاستثناء لحکمنا بأنّ ما أُرید فی الاستعمال موافق للجدّ، فبالاستثناء   المستثنى

 (68).نکشف أنّ الجدّ یخالفه

منه ابتداءً، و إنّما لازم هـ ا الإخـراج و     ، لا حکم مقاب  للمستثنى المستثنىفالاستثناء تقطیع عن الحکم السابق بمقدار 

 .منه فی الجملة  للمستثنى التقطیع ثبوت حکم مقاب 

منه، هو حرمة الإکرام أو جوازه أو   لا یثبت بمفاده الأولّی حکما  مخالفا  للمستثنى« أکرم العلماء إلاّ الفساّق منهم»: فقوله

نفیه، و إن کان لازم ذلک بعد عدم خلوّ الواقعة عن حکم ثبوت   ج الفساّق عن وجوبه، فلا یدلّ إلاّ علىغیرهما، ب  یخر

 .حکم مغایر للوجوب من غیر تعیین واحد من الأحکام

الأصـلح،  آخره، إنّما یقطع الاستثناء حرمة القرب بالوجه الرـالح أو    إلى.  وَ لا تَقْرَب وا مالَ الیَْتیِمِ  ففی قوله تعالى

و ه ا أعمّ من نفی العموم، لیکون مفهومه قضیّة جزئیّـة، أو عمـوم   « لیس لا تقربوا عند الأحسن»فیکون مفاده الأولّی 

 .النفی، لیکون قضیّة کلیّة، فلا یمکن إلاّ إثبات الجزئیّة؛ لکونها قدرا  متیقّنا 

 .و أنّه إخراج لما دخ  فی الاستعمال ه ا مقتضى الرناعة فی الاستثناء مع الحفاظ على قاعدة الاستثناء،

فلعلّه من تکرّر السـماع عـن   « أقربوا بالوجه الأحسن»: و أماّ ما ینقدح فی أذهاننا من الحکم المنافی، فیقال فی المقام

لا تهـن  »: ، فتوهمّ أنّ المقرود أنّ المفاد الأولّی لقوله(69) من أنّ الاستثناء من النفی إثبات، و من الإثبات نفی: المشایخ

هو أهنهم و بالعکس، مع أنّ الاستثناء إخراج عن السابق، و المفهوم مـا ذکرنـاه، لا إثبـات لحکـم     « العلماء إلاّ الفساّق

 .مخالف

لا »: منـه، کقولـه    نعم، إنّ ما ذکرناه أمر مجزوم به فی الموارد التی أخ ت العناوین الکلیّة أو الماهیاّت فی المسـتثنى 

و أشباهه، و أمّـا فـی مثـ  الآیـة الکریمـة فـلا جـزم بـ لک، و معـه فاسـتفادة           « إلاّ إذا کان قلیل اء  ینجّس الماء شی

 .مشکلة العموم

 .مدعّیه  إنّ العرف یفهم العموم فی مث  الآیة بلا نظر إلى الاعتبار فی الاستثناء، و العهدة على: إلاّ أن یقال
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میاّ ، لا بدّ فی إثبات أنّ العم  بالأصلح أو الرالح تمام الموضوع مع الغضّ عن ذلک، و تسلیم کون الحکم عمو: و ثانیا 

منه، و مع إحراز عدمه أو   ، کما أنهّا بردد بیان حکم المستثنى للجواز؛ من إحراز کون الآیة بردد بیان حکم المستثنى

 .جازة من الأولیاءعدم إحرازه، لا یرحّ التمسکّ بها لرفع الشکّ فی دخالة بعض أُمور أُخر فی الموضوع، کالإ

قُ ْ تَعالَوْا   قب  ذکر المحرّمات  منه، کما یظهر من قوله تعالى  و الظاهر عدم کونها إلاّ فی مقام بیان حکم المستثنى÷

 (71).ثمّ عدّ محرّمات منها ذلک .(70)أتَْ ُ ما حَرَّمَ رَبُّکمُْ عَلیَْکمُْ

یکون قوله ذلک فی مقام بیان حرمة التررّف فی مـال الیتـیم بغیـر     فالقائ  ج ّ و علا فی مقام بیان المحرّمات، فحینئ ٍ

 .صلاح، لا فی مقام بیان التررّف برلاح، حتّى یتمسکّ بِطلاقه لرفع الشکوک

و لو لم یسلمّ إحراز عدمه، فلا أق ّ من تسلیم عدم إحراز کونه فی مقام البیان، فاحتمال کون لزوم التررّف بِذن الوالی 

 72.دافع له، فلا یفید العموم شیئا أو الولیّ لا 

 

 

لـه ملـک   سبح لله مـا فـی السـموات و الارض و هـو العزیـز الحکـیم       در ایه شریفه"له"نقش ضمیر در -11

السموت و الارض یحیی و یمیت و هو علی ک  شی قدیر
(73) 

 :حضرت امام می فرماید

[ که در ایـن صـورت  . ]برگردد( حکیم)و ( عزیز)و ممکن است به . بر گردد( الله)ظاهر آن است که به ( له: )و ضمیر

 .معنای آیهء شریفه فرق کند ؛ که با تأم  برای اهلش روشن شود

و ( هو: )به صیغهء مضارعه، دال بر تجدد و استمرار، و مرجع ضمیر( یحیی و یمیت)و بیان کیفیت مالکیت حق و اتیان 

از اسمای ذات یا اوصاف یا افعال است، موکول ( قادر)و  فرق معانی در اختلافات مراجع، و بیان آنکه محیی و ممیت

به مح  خود است ؛ مث  بیان کیفیت احیا و اماته، و حقیقت صور اسرافی ، و دو نفخ احیا و اماتـه، و شـئون حضـرت    
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ای که هر یک را بیانـات عرفانیـه و بـراهین حکمیـه     . اسرافی  و عزرائی  و مکانت آنها، و کیفیت احیا و اماتهء آنها

 74.است بس طولانی

 

َ  َ المَْـوتْ  خَلَـق   الَّـ ِی  * ءٍ قَـدِیر   ِّ شَـی  کُـ   ' ُ وَه وَ عَلَـی  ِ المْ لکْ بیَِدِه  َ الَّ ِی تبَاَرکَدر ایه شریفه  "ایّ"نقش -12

 .(75)ُ عمََلا  وَه وَ الْعزَِیزُ الْغَفوُر  ْأحَْسنَ ْ أَیُّکُم َ لیِبَْلوُکَُم واَلْحیَاَة

. سـت و این درسـت نی . 76به تضمین معنای علم، بنا به فرمودهء مجلسی( لیبلوکم)مفعول دوم است از برای  (أیکم)و 

جملهء مبتدا و خبـر  ( أیکم أحسن عملأ: )استفهامیه فع  را معلق می کند از عم  و صواب آن است که( أی)زیرا که 

بگیریم، برای کلام مرحوم مجلسی وجهی است ؛ را موصوله ( ایّ)و اگر . است( بلوی)است ؛ و در معنای مفعول فع  

 77....ولی استفهامیه بودن آن اظهر است

 

 [أنزلناهغایب در ( هاء)سر ] -13

چنانچه معلوم شد از برای قرآن قب  از تنزل در این نشئه، مقامات ( أنزلناه)غایب است در ( هاء)مطلب چهارم در سر 

علمیه او است در حضرت غیبیه به تکلم ذاتی و مقارعهء ذاتیه به طریـق   اول، مقام او، کینونت: و کینونت هایی است

 .احدیت جمع

و ضمیر غایب شاید اشاره به آن مقام باشد، و برای افادهء این معنی به ضمیر غیبت ذکر فرمـوده اسـت ؛ کأنـه مـی     

ئهء علمیه است ؛ که او را از ، همان قرآن علمی در سر مکنون و غیبی در نش(لیلة القدر)همین قرآن نازل در : فرماید

آن مراتب، که در یک مقام متحد با ذات و از تجلیات اسمائیه بود، نازل فرمودیم ؛ و این حقیقت ظاهر همان سر الهی 

و این کتاب، که در کسوهء عبارات و الفاظ ظهور نمـوده، در مرتبـهء ذات بـه صـورت تجلیـات ذاتیـه، و در       . است

 78(.إنما کلامه فعله: )فرمود -صلوات الله علیه  -است ؛ چنانچه امیرالمؤمنین مرتبهء فع  عین تجلی فعلی 
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 0و1(22)ملک 75

 21،ص2العقوك،جمجلسی،مراه  76
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 (79)در ایه وضو "الی "نقش -14

یا ایها ال ین آمنوا اذا قمتم الرلوه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق
(80) 

حضرت امام در باره اگر در مباحثی که قبل از اشاره به دیدگاههای حضرت امام  این نکته را عرض کنیم 

 فهدم درسدت    در ایه وضو می فرمایند دقت کنیم متوجه مدی شدویم چقددر   "من"و  "فاء "و "باء"و  "الی"نق  

اینکه شستن ، اینکه باید از بالا به پایین شست .جایگاه حروف جر و عطف در تغییر فتاوای مجتهدین موثر است

همه اینها وابسته به نق  حدروف مدذکور    ...ایت بشود واینکه باید ترتیب در وضو رع، ارنج هم جزو وضو است

 .می باشد

 (:رض)ابتدا ترجمه متن عربی حضرت امام 

بـه کـار   " یلان"که در ان کلمه 82زیرا ظاهر ایه شریفه81شستن آرنج واجب نیست:بعضی از علما گفته اند

طور که خیلی از علمـا بـه ایـن مطلـب     ندلالت بر عدم وجوب شستن ارنج دارد،چون غایت از مغیی خارج است هما–رفته است 

 83ترریح کرده اند

 84محدود و مشخص شده باشد،که در این صورت غایت از مغیی خارج نیست" حتن"به خلاف جایی که با کلمه

شستن در وضو باید از بالا به پایین باشد، یا از پایین به بالا و یـا مخیـر بـین ایـن دو     [ پرسشی مطرح است که آیا]

 هستیم؟

ترریح کرده که در وضو شستن باید از بالا په پایین باشد، و چیزی که باعث شده که ( شرایع)در کتاب [ حلی]محقق 

 .در آیه شریفه است( إلی)بعضی برخلاف این فتوا دهنده کلمهء 

آیه در مقام بیان چگونگی شستن در وضو است و آرنج غایت و آخر شستن است ؛ و باید شستن : به این صورت که

 .نگشتان شروع شود به طرف آرنجاز ا

                                            

 191: ، ص(تقرير محمد الفاضل اللنكراني)كتاب الطهارة 79

 2{1}مائده 80

 901،ص0همدانی،ماباح الفقیه،الطهاره،ج:ک.ر 81

 1/2مائده  82
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ولیکن مخفی نیست که آیه شریفه ظهور دارد در اینکه آرنج و آخر و نهایت جایی است که شسته می شود، همانطور 

به کار رفته می توان چنین ظهوری را به دست آورد، چون دقت در این آیات ( إلی)که از آیات دیگر هم که در آنها 

از این جا تا : فقط برای مشخص و محدود کردن است، پس اگر مولائی به عبدش بگوید( یإل)می فهماند که استفاده 

فلان جا را بشوی، عبد همین قدر می فهمد که باید این مقدار مشخص شده را بشوید، اما چگونه شستن و اینکه باید 

 85 ......ظهور نمی کندشستن را از مکان اول شروع کند و به مکان بعدی تمام کند، به هیچ وجه به ذهن عبد 

 :متن اصلی و عربی حضرت امام اورده می شود ماا

  فی وجوب غس  المرفق و عدمه: الثانی

یقتضـی العـدم؛ لخـروج الغایـة و     «  إلـى »التی ع بّر فیها بکلمة  (87)أنّ ظاهر الآیة الشریفة  ؛ نظرا  إلى(86) قد یقال بالعدم

کونها فی   ه ا بناءً على. «حتّى»، بخلاف التحدید بکلمة (88)عن المحدود المغیاّ، کما صرّح به جمع کثیر«  إلى»مدخول 

 ....الآیة غایة للمغسول

 .فی الآیة الشریفة«  إلى»و منشأ توهمّ الخلاف التعبیر بکلمة  

 .أنّ المرفق غایة للغس ، و الآیة متعرضّة لبیان کیفیّة الغس ؛ و أنّه یجب الابتداء من الأصابع إلى المرفق: ببتقری

و لکنّه لا یخفى ظهورها فی کون المرفق غایة للمغسول، کما یظهر بملاحظة أمثال الآیة من الاستعمالات، فـِنّ التتبّـع   

اغس  من ه ا المکان إلى المکـان  : ردّ التحدید، فِنّه لو قال المولى لعبدهإنّما هو لمج«  إلى»فیها یقضی بکون استعمال 

الفلانی، فلا یفهم العبد منه إلاّ مجردّ کون الواجب علیه هو غس  ذلـک المقـدار المحـدود، و أمّـا الکیفیّـة و وجـوب       

 (90) ...(89).الابتداء من المکان الأولّ و الانتهاء إلى المکان الثانی، فلا یخطر بباله أصل ا

 

 "برووسکم"در کلمه  در ایه مسح"باء"نقش -15

  ِ وَاءِن الْکَعْبیَْن  ْ اءلَِی ْوأََرْج لَکمُ ِ وَامْسَح وا بِرُؤُوسِکمُ الْمَرَافِق  ْ اءلَِی ْ وَأَیْدِیَکمُ ِ فاَغْسِلُوا و ج وهَکمُ الرَلاَة  ْ اءلَِی مَنُوا اءذَِا قُمْتمُ´َ ا یاَ أَیُّهاَالَّ ِین

ْ تَجِد وا ماَءً فَتیََمَم ـوا صَـعیِدا     ُ النِّساَءَ فَلمَ ِ أَوْ لاَمَسْتمُ َ الْغاَئِط مِن سَفَرٍ أَوْ جاَءَ أَحَدٌ مِنکمُ ' أَوْ عَلَی ' مَرضَْی  کُنتمُ  ْ ج نُبا  فاَطَّهَرُوا وَاءِن نتمُکُ

                                            
 092،ص9تفسیر قران مجید برگرفته از اثار امام خمینی،ج 85

 .902: 0انمر ماباح الفقیه، الطهارة  86

 .2(: 1)المائدة 87

 .131: 0 1، انمر نهاية الأفكار 00السطر / 119: الفاوك الغرويةّ 88

 191: ، ص(قرير محمد الفاضل اللنكرانيت)كتاب الطهارة 89
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 91َ تَْشْکُرُون ْ لَعَلَّکمُ ُ عَلیَْکمُ َّ نِعْمَتَه ْ ولَیِ تمِ ی رِید  لیِ طهَِّرکَمُ  کِن'ٍ ولَ ْ حَرَج مِن  َ عَلیَْکمُ رِید  اللهُ لیَِجْعَ ُ ماَ ی  مِنْه ْ وَأَیْدِیکمُ طیَِّبا  فاَمْسَح وا بِو ج وهِکمُ

 (رض)ابتدا خلاصه ترجمه متن عربی حضرت امام 

 زم َيست مسح شود و مسح بعض سور  ما از حرف باء م  فاميِ كه همه سر "وامسحوا برووسكِ"چون خداوند فرموده

چون مواردی كه جايز است باء  ياسا زايده باشد محدود است و باء در ايك ايه از ان مووارد محودود    زيرا باء زا ده َيست.كاف  است

ی خدودش متعدد  " مساا"زيرا اوردن باء  بر ای غرض  و فاماَدن معناي  است  وَم  تواَد زايده باشد بوه ويو ه كوه كلموه     92َيست

اگرچوه سويبويه گفُوه بواء بورای      .به معنای موك تبعيیويه اسوت     میشود و نیاز  به اضافه کردن حرفی برای تعدی ندارد پس ظاهرا باء

علاوه بر ان چند روايت از ا موه علوياِ السولام    .94برای تبعيض هِ م  ايدباء ول  بسياری از بزرگان َحو گفُه اَد  93تبعيض َم  ايد

لفموان و ايوه   91و علاوه بر ايناا،در چند ايه شريفه  وران كوريِ از جملوه ايوه     .است"مك"كه باء به معنای است كه تصريح كرده اَد 

 ..و.95هود،ابك عباس گفُه است كه باء در اَاا به معنای مك است11

 :متن عربی و اصلی حضرت امام

 

و  (97)و السـنّة  (96) لیه الکتـاب لا خلاف بین المسلمین فی وجوب المسح؛ أی مسح الرأس فی الوضوء، و یدلّ ع: أقول

 .(98) الإجماع

، فِنّ التعبیر بکلمة البـاء   وَ امْسَح وا بِرُؤُسِکمُْ  و لا یلزم استیعابه بالمسح؛ لظاهر الآیة الشریفة؛ حیث قال تبارک و تعالى

 .ذلک  یدلّ على

أنّ الموارد التی یجوز الإتیان فیها   مضافا  إلى -أنّه لا ینبغی الإشکال فی عدم کون الباء فی الآیة زائدة؛ لأنّه: توضیحه

  نقول (99)بالباء الزائدة قیاسا  محدودة، و لیس المورد منها

                                            
 2{1}مائده 91

 111،ص1ابن هشام،مغنی اللبیب،ج 92

 921،ص0سیبويه،الکتاب،ج 93

 110،ص1ابن هشام،مغنی اللبیب،ج-132،ص1طريحی،مجمع البحرين،ج:ک.ر 94
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 .122: 0، جواهر الكلام 03 01السطر / 13: 1، منتهى المطلب 111: 1، المعتبر 10 11: 1، الخلاف 13: الانتاار 98
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إنّ فی المقام خروصیّة تقتضی نفی ذلک الاحتمال، و هی أنّ العدول عن التعبیر فی الوجه و الأیدی، و تغییر الأُسلوب  

بکون الإتیان بها لغرض إفهام معنىً من المعانی، خروصا  مع ملاحظـة   بِدراج کلمة الباء فی الرأس، یوجب الاطمئنان

لو کانت زائدة یوجب الإخلال بالمقرـود، کمـا هـو     -بنفسه، و خروصا  مع أنّ الإتیان بها  مماّ یتعدّى« مسح»أنّ مادّة 

 (100).ظاهر

أحد معانیها الم کورة فی الکتب النحویّة،   لا ریب فی بطلان احتمال الزیادة، و حینئ ٍ فلا بدّ من حملها على: و بالجملة

 .کالاستعانة و السببیة و غیرهما لا یناسب بوجه -إماّ التبعیض، و إماّ الإلراق، و إلاّ فسائر معانیها: و المناسب بالمقام

و إن أبیت عن . و الظاهر أنّ الإلراق أیضا  مستبعد بعد کون المسح بمادتّه متضمّنا  لمعنى الإلراق؛ إذ لا یتحقّق بدونه

شرح »عن ابن مالک فی « المجمع»فی   ذلک فلا یضرّ بالمطلب أصل ا؛ لأنّ الإلراق یتحقّق بمسمّى المسح، و ل ا حکى

 :التبعیضیة، و الاستشهاد علیه بکلام أئمّة اللغة ما ه ا لفظه« من»بعد ذکر أنّ الباء تأتی بمعنى  -أنّه قال: «التسهی 

مسحت یدی بالمندی ؛ أی لرقتها به، و الظاهر أنّه لا یسـتوعبه، و هـو   : اق و مثّلوه بقولکتأتی للإلر: و قال النحاة»

 . انتهى. (101)«أنهّا للتبعیض  عرف الاستعمال، و یلزم من ه ا الإجماع  على

 .ء الباء للإلراق مستلزم لمجیئها بمعنى التبعیض ب  صریحه أنّ مجی -فِنّ ظاهر کلامه

، (102) ء الباء للتبعیض التبعیضیّة، و إنکار سیبویه مجی«من»کلمة الباء فی الآیة الشریفة بمعنى و کیف کان، فالظاهر أنّ 

لا ینافی ذلک بعد ترریح کثیر من أئمّة أه  اللغة و أکابر النحوییّن ب لک، فقد نصّ علیه ابن قتیبة و أبو علی الفارسی 

ال ی هو من أئمّة  -هد علیه ابن مالک ب هاب الشافعیو غیرهم، و استش« شرح التسهی »و ابن جنّی و ابن مالک فی 

أَ لمَْ تَـرَ أَنَّ الْفُلْـکَ     فی قوله تعالى« من»، و نق  عن ابن عباس مجیئها بمعنى (103) اللسان و أحمد و أبی حنیفة إلیه

 (106).؛ أی من علم اللَّه (105)زلَِ بِعِلمِْ اللَّهِفاَعْلَم وا أنََّما أنُْ  ، و مثله قوله تعالى (104)تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ
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 107(وامسحوا بروسکم و ارجلکم الی الکعبین)عاطفه در ایه مسح "واو"نقش  -16

 (رض)ابتدا ترجمه متن عربی  حضرت امام 

 [لزوم مسح پا با توجه به دلالت آیه] 

: آیهء شریفه دلالت می کند که می فرماید بر صحت نظر شیعه که مسح بر سر و پاها را در وضو واجب می دانند، این

را در آیه مجرور قرائت کنیم و آن را عطـف بـه   ( أرجلکم)، اگر کلمهء (وامسحوا برءوسکم و أرجلکم إلی الکعبین)

فرض کنیم که با باء مجرور شده است، مقرود ما روشن است و وجوب مسح از آیه فهمیـده مـی   ( برءوسکم)کلمه 

بگیریم و اعراب جر را بـه خـاطر مجـاورت و همسـایگی بـا      ( وجوهکم)را عطف بر ( جلکمأر)شود، چون نمی شود، 

چون این احتمال که جر به خاطر مجاورت و همسایگی است را [ نه به خاطر عطف بر ارج ]بدانیم، ( رءوسکم)کلمهء 

 :به چند وجه رد کرده است( انترار)در کتاب [ مرتضی علم الهدی]سید 

که اختلافی بین اه  لغت نیست که اعراب به خاطر مجاورت خیلی کم است و فقط در چند جای یکی از آن وجوه این

 .مشخص و محدود وجود دارد، و نباید قرآن رأ بر موارد شاذ و کمیاب که معروف نیست،حم  کنیم

در جـایی   -نزد کسی که چنین اعرابی را جایز می دانـد   -از آن وجوه است که إعراب کلمه به خاطر مجاورت  -2

 !است که حرف عطف نباشد، و چه مجاورتی هست در آن جا که حرف عطف حائلی بین دو کلمه می باشد؟

دیگر از آن وجوه این که إعراب به خاطر مجاورت در جایی به کار می رود که شـبهه در آن زیـاد باشـد،نه در     -3

 .مث  اینجا

 .حو إعراب، مجاورت را در همه جا انکار کرده اندیکی دیگر از آن وجوه این که محرلین و محققین علم ن -4

مجرور قرائت شود، آیهء شریفه در وجوب مسح دو پا ظهـور  ( أرجلکم)شکی نیست که اگر کلمهء : و خلاصه اینکه

 108.دارد

 [لزوم مسح پا بر فرض منروب بودن] 

می شود، چون در این صورت  منروب باشد هم، اشکالی نیست زیرا باز هم وجوب مسح فهمیده( أرجلکم)و اما اگر 

 .است( برؤوسکم)عطف بر مح  ( أرجلکم)

                                            
 1/2مائده 107

 00-01الانتاار،ص:علم الهدی،سید مرتضی 108



 -است، و باء بـرای تبعـیض بـه آن اضـافه شـده اسـت       ( امسحوا)محلأ منروب است؛ زیرا مفعول ( برؤوسکم)چون

بـه محـ  خـود    ( أرجلکـم )و گرنه خود مادهء مسح متعدی است و ممکن است کلمـهء   -همانطور که قبلأ گفته شد 

و نتیجهء بحث این دو وجه آخر در این جا ظاهر می شود . عطف شده باشد، چون که آن هم منروب است( رؤوسکم)

 که آیا مسح همهء پا و سر واجب است، یا مسح بعضی از آنها کافی است؟

به هرحال، به مقتضای جملهء اول که در آن امر به شستشو شده است و باط  شدن حکم آن با استئناف جملـهء دوم،  

، و عطـف بـر وجـوه کـه     (رءوس)عطف به چیزی شده که شستنش واجب است، یعنـی  ( أرجلکم)این است که  ظاهر

 .شستنش واجب است، نشده است

و این ادعا ؛ که متأخر آوردن پاها از مسح سر، به خاطر ملاحظهء ترتیبی است که در وضو واجب است،ل ا منافاتی یا 

 وجوب شستن پاها ندارد؛

از این آیهء شریفه اصلأ استفاده ترتیب نمی شود، چون عطف در آیه با واو است،  :داده می شودجواب به این صورت 

 .و عطف با واو بر ترتیب دلالت نمی کند

اگر در استظهار از این آیه و این که آیا ظاهر آیهء شریفه کدام را می رساند، مناقشه شود، کمترین چیـزی کـه مـی    

 .مال مساوی هستند و هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداردتوانیم بگوییم اینکه این دو احت

بر وجوه اصلأ ترجیح ندارد، و در این صورت آیهء شریفه از نظر دلالت بر مسح پاها یا ( أرجلکم)چون عطف گرفتن 

شستن پاها اجمال دارد، ل ا به مرجح خارجی نیاز داریم، و چیزی که در اینجا مورد اعتمـاد قـرار گرفتـه، صـلاحیت     

 .ح بودن را نداردمرج

اگرچه با ملاحظهء اخباری که از آنها این معنا استفاده مـی شـود و سـید مرتضـی در کتـاب       -بنابراین آیهء شریفه 

این روایات از شن ها و ریگ هـای بیابـان بیشـتر    : درباره زیاد بودن آنها مبالغه کرده ؛ آنجا که گفته است( انترار)

پس از نظر ما اص  مسئله . مستند و دلی  نظر شیعه بر وجوب مسح سروپاها استاما به هر حال، این روایات  -است 

 .بی اشکال است

حال که وجوب مسح کردن فقط به ظاهر عضو اختراص یافت، آیا واجب است طوری مسـح شـود کـه تمـام آن را     

 بگیرد یا مسمای مسح کفایت می کند؟

باشـد، چـون   ( رؤوسـکم )مجرور و عطف بر ( أرجلکم)ن که آیهء شریفه در کفایت مسمای مسح ظهور دارد ؛ بنابرای

 .به معنای تبعیض است( باء)دانسته شد که 



با نرب قرائت شود، أگر عطف بر مجموع جار و مجرور باشد، ظاهر وجـوب مسـح بـه    ( أرجلکم)و اما بنابر این که 

گیرد، برای مسح پا و سر  طوری است که تمام عضو را بگیرد، که چون شستن صورت و دو دست تمام عضو را می

 .هم همین استفاده می شود، و اگر بر مح  مجرور فقط عطف باشد، ظاهرأ مسح بعض کافی است

 109.آنچه بیان شد چیزی بود که بنابر اقتضای این آیهء شریفه پیرامون این موضوع بود

 

 (رض)اما متن عربی اصلی حضرت امام 

  وجوب المسح  حول دلالة الآیة على

الآیة  وَ امْسَح وا بِرُؤُسِکمُْ وَ أَرْج لَکمُْ إلَِى الْکَعْبیَْنِ  صحّة م هبنا قوله تعالى  علىو یدلّ 
(110): 

وجـوهکم    رؤوسکم المجرور بالباء فواضح؛ لأنّ احتمال کونه معطوفا  على  مجرورا  معطوفا  على« أَرْج لِکمُْ»أماّ لو کان 

 «الانترار»بالوجوه التی ذکرها السیّد فی و کون الجرّ بسبب المجاورة، مدفوع 

أنّ الأعراب بالمجاورة شاذّ نادر؛ ورد فی مواضع لا یلحق بها غیرها بغیر خلاف بین أه  اللغة، و لا یجوز حم  : منها 1

 .کتاب اللَّه على الش وذ ال ی لیس بمعهود و لا مألوف

 3! یکون مع فَقْد حرف العطف، و أیُّ مجاورة عند وجود الحائ ؟أنّ الأعراب بالمجاورة عند من أجازه إنّما : و منها 2

 .أنّ الأعراب بالمجاورة إنّما استعم  فی الموضع ال ی ترتفع فیه الشبهة لا فی مث  المقام: و منها

 .أنّ محرّلی أه  النحو و محقّقیهم أنکروا الإعراب بالمجاورة فی جمیع المواضع: و منها 4

 .(111)مقروءة بالجرّ« أرجلِکم»ی ظهور الآیة فی وجوب مسح الرجلین لو کان لا شبهة ف: و بالجملة

؛ لأنّ محلّه منروب؛ لکونه مفعول ا «بِرُؤُسِکمُْ»  مح ّ قوله  قراءة النرب فلا إشکال أیضا ؛ لکونه معطوفا  على  و أماّ على

متعدّیة بنفسـها، و یمکـن أن   (112)و إلاّ فمادّة مسح   کما تقدّم -، و إضافة الباء إنّما هی لإفادة التبعیض«امْسَح وا»  لقوله

و الثمرة بین الوجهین الأخیرین تظهر فیما بعد من وجوب . لکونه منروبا  أیضا « رؤوسکم»مح ّ نفس   یکون عطفا  على

 .مسح الجمیع أو کفایة التبعیض
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بطلان حکمها باستئناف الجملة الثانیة، هو  و کیف کان، فالظاهر بمقتضى انقضاء الجملة الأُولى التی أُمر فیها بالغس ، و

 .ما یجب مسحه، و هو الرؤوس، لا على الوجوه التی أُمر بغسلها  معطوفا  على« أرجلِکم»کون 

 ثمّ إنّه بعد اختراص الوجوب بمسح الظاهر فقط، فه  یجب استیعابه، أو یکفی مسماّه عرضا ؟

رؤوسکم؛ لمـا عرفـت مـن کـون البـاء        مجرورا  معطوفا  على« أرجلِکم» قراءة  ظاهر الآیة الشریفة هو الثانی؛ بناءً على

 .بمعنى التبعیض

مجموع الجارّ و المجرور فالظاهر وجوب الاستیعاب، کما هو المستفاد   قراءة النرب، فِن کان عطفا  على  و أماّ بناءً على

ه ا ما تقتضیه . فقط فالظاهر أیضا  کفایة التبعیضمح ّ المجرور   غس  الوجه و الیدین، و إن کان عطفا  على  بالنسبة إلى

 113.الآیة الشریفة

 

 (فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق)عاطفه در ایه وضو "فاء"نقش  -17

یدب در وضدو،به نظدر بعضدی صداحب      تدر تر ءابتدا در رابطه با نق  فاقبل از بیان دیدگاه حضرت امام ،

 :نظران اشاره می شود

برخی از مفسران فقیه، بده   (114).ا  وضو را به نحوی که در قرآن آمده است، لازم می داندشیعه، ترتیب افع

 (115).استناد ترتیب در آیه و نیز اجماع و اخبار، ترتیب بین دست راست و دست چپ را نیدز واجدب مدی دانندد    

وضدو را منحصدر   مقدس اردبیلی دلیل ترتیب اعضای . را نشانه آن می داند« فاغسلوا» در « فاء» طوسی وجود 

 . به آیه نمی داند؛ گرچه دلالت آیه را نفی نمی کند

 :ترجمه متن عربی و اصلی حضرت امام

بـه  ( ذکری)اجماع، و سنت، بر وجوب این چنین ترتیب در وضو دلالت می کند و از ظاهر کلام شهید اول در کتاب 

 :آنجا که شهید گفتهدست می آید که آیهء شریفه هم بر وجوب این ترتیب دلالت می کند ؛ 

نزد علمای شیعه ترتیب است ؛ چون خدای تعالی شستن دست ها را به آرنج و مسح پاها را به برآمدگی : واجب ششم

ترتیب بین ارادهء برخواستن برای ( فاغسلوا)در ( فا)پیشین پاها محدود کرده است و این موجب ترتیب می شود، و از 
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باید اول صورت شسته شـود و هـرکس بگویـد در    ( فا)ز این رو به اقتضای ا.نماز و شستن صورت فهمیده می شود

 .وضو واجب است اول صورت شسته شود، ترتیب بی بقیهء اعضا را هم معتبر می داند

 [نقد استدلال شهید بر لزوم ترتیب] 

عنوان حد مسـح  نمی فهمم چگونه قرار دادن آرنج به عنوان حد شستن دست ها و برآمدگی پیشین پاها به :می گویم

ن که گفته اسـت از  ای]و اما . می تواند موجب ترتیب شود، و چه ارتباطی بین این محدود کردن و ترتیب وجود دارد

اگر چه ترتیب را می رساند، ولی مفاد این ترتیب بین برخاسـتن  ( فاغسلوا)در آیهء ( فا[ )ده می شودیترتیب فهم( فا)

 .در ترتیب بین شستن صورت و بقیهء اعضا است برای نماز و شستن صورت است، و بحث ما

زید آمد، سپس عمرو و بکر، از این جمله فهمیده می شود که آمـدن عمـرو بعـد از    :ملاحظه کنید که اگر گفته شود

آمدن زید بوده است، ولی فهمیده نمی شود که آمدن عمرو، پیش از بکر بوده است، همان طور که این مطلب روشن 

 .است

آیه چنین دلالتـی  :می گوییم:که دلالت آیهء شریفه بر اعتبار ترتیب در وضو مح  نظر است،بلکه بالاتر و خلاصه این

 !ندارد

 .ولیکن دانسته شد،که اجماع و سنت بر اعتبار ترتیب در وضو اتفاق نظر دارند

116.آنچه بیان شد پیرامون اص  مسئله اعتبار ترتیب در وضو بود
 

 

 :اماماما متن عربی و اصلی حضرت 

، و الیسرى بعـدها، و   الترتیب واجب فی الوضوء یبدأ غس  الوجه قب  الیمنى« »الشرائع»فی ( قدّس سرّه)قال المحقّق 

مسح الرأس ثالثا ، و الرجلین أخیرا ، فلو خالف أعاد الوضوء عمدا  کان أو نسیانا  إن کان قد جـفّ الوضـوء، و إن کـان    

 .(117)«الترتیب ما یحر  معه  البل  باقیا  أعاد على

« الـ کرى »فـی  ( قدّس سـرّه )، و ظاهر الشهید (119)و السنّة (118) وجوب الترتیب به ه الکیفیّة الإجماع  یدلّ على: أقول

غیّى الغس َ بالمرافق و المسحَ   الترتیب عند علمائنا؛ لأنّه تعالى: الواجب السادس»: أیضا ؛ حیث قال (120) دلالة الآیة علیه
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فاَغْسِلُوا یفید الترتیب قطعا  بین إرادة القیام و بین غسـ  الوجـه، فتجـب      بالکعبین، و هو ی عطی الترتیب، و إنّ الفاء فی

 (122).(121)«ل بوجوب البدأة به قال بالترتیب بین باقی الأعضاءالبَدْأة بغس  الوجه قضیة للفاء، و ک ّ من قا

لم أفهم أنّ جع  المرافق غایة لغس  الأیدی و الکعبین غایة لمسح الأرج  کیف یعطی الترتیب و أیّ ارتباط بین : أقول

ده الترتیب بین إرادة القیام و فِنّه و إن کان یفید الترتیب، إلاّ أنّ مفا فاَغْسِلُوا  الأمرین، و أماّ الفاء فی قوله تعالى

جاء زید فعمـرو و  : غس  الوجه، و مورد الکلام هو الترتیب بین غس  الوجه و بین باقی الأعضاء؛ أ لا ترى أنّه لو قی 

 (124)..(123) ء بکر، کما لا یخفى مجی  ء زید، لا أنّه متقدّم على ء عمرو متأخّر عن مجی بکر، یستفاد منه أنّ مجی

 

 تیمم ر ایهد "او"نقش -18

ِ أَوْ  َ الْغَـائِط  مِن سَفَرٍ أَوْ جاَءَ أَحَدٌ مِنکمُ ' أَوْ عَلَی ' مَرضَْی  کُنتمُ  ْ ج نُبا  فاَطَّهَرُوا وَاءِن کُنتمُ  وَاءِن در ایه "منه"و  "او"نقش

 ُ(125) همِنْ ْ وَأَیْدِیکمُ ْ تَجِد وا ماَءً فَتیََمَم وا صَعیِدا  طیَِّبا  فاَمْسَح وا بِو ج وهِکمُ ُ النِّساَءَ فَلمَ لاَمَسْتمُ

 

در آیهء شریفه ظهور دارد در اینکه هر کدام از حدث اصغر و اکبـر علـت بـرای    ( او)بالفظ ( لامستم النساء)عطف ؛ 

 126.تیمم است،
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غسل الوجه عن إرادة القیام و وجوب البدأة به، و أمّا الترتیاب بیناه و  لا يخفى أنّ المقدار الذّي استفاده الشهید من الآية هو تأخّر 123

.] بین سائر الأعضا ، فقد استدُكّ علیه بعدم القوك بالفال و أنّ كلّ من قاك بوجوب البدأة به قاك بالترتیب بیناه و باین ساائر الأعضاا 

 [. المقرر دام ظلهّ
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  "منده "اید صعید پاک باشد به خداطر کلمده   نکته دیگر از ظاهر ایه شریفه  می فهمیم که حتی در موقع برداشتن دست از صعید هم ب

کده بهتدر هدم    –بر می گردد پس اگر من را ابتدائیه فدرض کندیم   "صعیدا طیبا"به  "منه"رد زیرا ظاهرا  ضمیر در که در ایه وجود دا

"مسح کنید در حالی که از صعید پاک شروع می کنید":معنای ایه چنین می شود-همین است
127 

 

 در موالات در تیمم "فاء "نقش -19

ترتیـب  ( فامسحوا)س این قسمت آیهء پف هم همین است، ونظر معر ترتیب با اترال باشد، کهبرای ( فاء)بنابراین که 

: با اترال عرفی بین مسح صورت و دو دست و بین قرار دادن یا زدن دو دست بر زمین را که مراد این قسـمت آیـه  

 ...است، می فهماند ؛ ( تیمموا)

اینکه ادعا شود، که کسی قائ  بـه فرـ     بر ترتیب با اترال دلالت کند، دلالت تمام است و نیازی نداریم به( فا)اگر 

ولـی در دلالـت   . چنین ادعایی کرده است، بنابر آنچه از او حکایت شده است 128نشده است،همانطور که محقق ثانی

 .بر ترتیب با اترال تأم  و نظر است( فا)

ند، ولـی ایـن بـرای    دلالت بر ترتیب و تعقیب و پشت سر هم بودن می ک( فاء)البته،شکی و اشکالی نیست در اینکه 

 .بحث ما کافی نیست

اسـتدلال کنـیم،   ( منه)پس بهتر آن است که برای ثابت کردن مطلوبمان در این بحث، یعنی موالات و اترال به لفظ 

: بنـابراین، معنـای آیـه چنـین مـی شـود      . در این جا ابتدائیه است، نه تبعیضـیه  -همانطور که گفته شد  -( من)زیرا 

عرفأ صدق نمی کند، مگر با حفـظ علاقـه   -به این معنا -و مسح گرفتن از صعید( پایان دهیدصورت ها و دست ها )

 ....بین زدن دست بر زمین و مسح کردن صورت و دو دست با دستی که بر زمین خورده است

ن از مسح کنید به بعضی از صعید است، یا منظـور چسـبیدن و اثـر مانـد    ( منه...فامسحوا)منظور از :البته اگر بگوییم

زمین است، این استدلال تمام نیست؛ چون با باقی ماندن اجزای زمین بر دست،یا اثر گ اشتن زمین بر دست،این معنا 

 .صدق می کند

 129.از آیه شریفه بر خلاف تحقیق استولی این فهم 
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 129،ص1کرکی،جامع المقاصد،ج 128

 013-021،ص9تفسیر قران مجید برگرفته از اثار امام خمینی،ج 129



 

 (فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه)در ایه تیمم "منه"جایگاه-21

 :فرمایندحضرت امام می 

 .صعید است"منه"مسح به قسمتی از صعید است چون مرجع ضمیر در  "منه"متبادر از لفظ 

 چند احتمال است"م "اما درباره 

 است"الرعید"تبعیضیه باشد و مرجع ضمیر کلمه  "من"احتمال دارد -1

 .برای تاکید باشد "من"احتمال دارد -2

 برگردد "الماء"به  "منه"بدلیه باشد وضمیر  "من"احتمال دارد که -3

 بر گردد"التیمم"ابتدائیه باشد و ضمیر به "من"احتمال دارد -4

 .و محتم  است من سببیه باشد و ضمیر به حدثی که از سیاق ایه قهمیده می شود برگردد-5

 130.درست است.تبعیضیه است "من "احتمال اول یعنی  که نظر حضرت امام این است که

 

إِنَّماَ المْ شرْکِوُنَ نَجسٌَدر ایه شریفه  "ماانّ" نقش کلمه  -21
(131). 

 :ترجمه متن عربی و اصلی حضرت امامابتدا 

 .سجَإنما المشرکون نَبرای نجاست کفار به این آیه استدلال شده است 

لمـهء  می توانیم این استدلال را این گونه بیان کنیم که بعضی از اشکالات بر آن وارد نشود، به این صورت که از ک

در آیه استفاده می شود که مشرکین چیزی جز حقیقت نجاست ( نجس: )و حم  مردر[ (أنما المشرکون نجس)]حرر 

به معنی مردری نیستند، و چنین استفاده ای مبنی بر ادعا و تأوی  است و این حکم مناسـب بـا طهـارت و نظافـت     

روشن ترین چیز در مقاب  نجاست است، پـس   ظاهری کفار نیست، طهارت و نظافتی که به نظر عرف واضح ترین و

همانا کافر : )نمی شود حم  بر پلیدی باطنی آنان مث  کفرشان یا جنابتشان کرد، چون خیلی زشت است که گفته شود

 (.چیزی جز عین ق ارت نیست، و لیکن ظاهر کافر پاک و نظیف است، مث  دیگر اعیان پاک
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 :متن عربی و اصلی حضرت امام

 . (133)إنَِّماَ الْم شْرکُِونَ نَجَسٌ  نجاستهم بقوله تعالى  على (132) قد استدلّثمّ إنّه 

و هو أنّ المستفاد من کلمة الحرر و حم  المردر؛ أنّ المشـرکین  : و یمکن تقریبه بنحو لا یرد علیه بعض الإشکالات

، و هـو لا یناسـب طهـارتهم و نظـافتهم     لیسوا إلاّ حقیقة النجاسة بالمعنى المردری، و هو مبنی على الادعاء و التأولّ

مـن کفـرهم أو   : ظاهرا  التی هی بنظر العرف أوضح مقاب  للنجاسة و أظهره، فلا یجوز الحمـ  علـى القـ ارة الباطنیـة    

 .«إنّ الکافر لیس إلاّ عین الق ارة، لکنّه طاهر نظیف فی ظاهره، کسائر الأعیان الطاهرة»: جنابتهم؛ لبشاعة أن یقال

الحرر، یکون حم  المردر الدالّ على الاتحاد فی الوجود، موجبا  ل لک أیضا ، کما لا « إنّما»من إفادة کلمة ب  لو منع 

 (134).یخفى على العارف بأسالیب الکلام
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